
مبانی فقهی حق مالکیت خصوصی زن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی

غلامرضا یزدانی1، محمدحسن موسوی خراسانی2، فرزانه کرمی*3

چکیده
با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را  به رسمیت شناخته 

و گروهــی دیگر منکر اســتقلال وی در دارایی خود هســتند. البتــه قانون مدنی ایران به 

صراحت از اســتقلال دارایی زن ســخن گفته و مقرر نموده اســت که زن می تو اند به طور 

مستقل در دارایی خود  تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در 

فقه اســلامی از مســائل چالش برانگیزی است که رســیدن به چارچوب مناسب و طرح 

دیدگاه هــای آن بــا تحلیــل مبانی فقهی، راهی اســت برای راســتی آزمایــی دیدگاه هایی 

کــه عــدم مالکیت زن را مطــرح نموده اند. پژوهــش حاضر باهدف بررســی مبانی فقهی 

اســتقلال مالکیــت خصوصــی زن قبــل از ازدواج و پــس از آن با رویکردی بــه فقه مقارن 

و قوانین حقوقی، به روش تحلیلی- اســنادی انجام شــد. بدین منظور براساس تحلیل 

منابع مربوطه، دیدگاه  رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، 

رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی 

شــد. نتایــج بررســی ها نشــان داد کــه در فقه اســلامی و قوانین حقوقی، اصل اســتقلال 

مالکیــت زن و تصرفــات ناشــی از آن، پــس از ازدواج تــا بدانجاســت کــه با اصــل تحکیم 

خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.
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The Jurisprudential Foundations of Women's Right to Private Property 
with an Approach to Comparative Jurisprudence and Legal Laws

Gholam Reza Yazdani 1, Mohammad Hassan Mousavi Khorasani 2, Farzaneh Karami 3

Referring to jurisprudential foundations, a group of researchers recognized 
the independence of women's property and another group denied her 
independence in her property. Of course, Iran's civil law has clearly spoken 
about the independence of women's property and stipulated that women can 
independently own their own property. The issue of women's private property 
in Islamic jurisprudence is one of the challenging issues and in reaching the 
appropriate framework and proposing its views by analyzing the jurisprudential 
foundations are the ways to verify the views that have raised women's lack 
of ownership. The current research was conducted with the purpose of 
examining the jurisprudential foundations of the independence of women's 
private property before and after marriage with an approach to comparative 
jurisprudence and legal laws by using the analytical-documentary method. To 
this end, based on the analysis of the relevant sources, the opposite point of 
view was studied and the basic challenge of this issue, i.e., the confrontation 
of a woman's right to financial independence with the principle of family 
consolidation and the necessity of obeying her husband, was examined. The 
findings showed that in Islamic jurisprudence and legal laws, the principle of 
independence of a woman's property and possessions resulting from it, after 
marriage, is not in conflict with the principle of family consolidation and the 
necessity of obeying the husband.

Keywords: woman's right to property, woman's property, wife's private 

property, ownership possession, family consolidation, necessity of obeying 

the husband.

DOI: 10.22034/ijwf.2023.15856.2089
Paper Type: Research
Data Received: 2023/05/16 Data Revised: 2023/08/28 Data Accepted: 2023/09/20
1. Assistant Professor, Department of Private Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
Email: dr.yazdani@razavi.ac.ir  Orcid id:0000-0002-4133-7772
2 . Assistant Professor, Department of Private Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
Email: mmoosavikhorasani@yahoo.com Orcid id:0009-0000-0201-4869
3. Ph.D. Student in Private Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
Email: f_karami91@yahoo.com  Orcid id: 0009-0004-706-4143

The Islamic Journal of Women and the Family / 11st Year/ no.33/ Winter  2024/ 147 -168



149

نی
زدا

ا ی
ض

لامر
/ غ

14
02 

ن 
ستا

 زم
/  3

ه 3
مار

 ش
م/

ده
یاز

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

1. مقدمه

زن پیــش از اســلام از هرگونــه مالکیتــی محــروم بــود و جزءامــوال و ملــک دیگــران به شــمار 

می آمــد، به گونــه  ای که حتی پــس از مرگ مرد، جزء میراث او بــود. از این رو، می توان گفت که 

مالکیت بر دارایی، حقی اســت که اســلام برای زنان به رســمیت شــناخته اســت. در رابطه با 

اســتقلال مالکیــت زن، در فقــه اســلامی دو دیدگاه مطرح اســت؛ برخی اســتقلال مالی زن را 

مــورد پذیــرش قــرار داده و برخی دیگر تصرفات مســتقل زن را نپذیرفته اند. با بررســی مبانی 

فقهی حق مالکیت زن و رویکردهای استقلال مالکیت زن و دیدگاه رقیب آن، چنین دریافت 

می شــود کــه مســتندات مربوط به نظــام مالکیت زن را می تــوان به دوگونه پیــش از ازدواج و 

پــس از آن مطــرح نمــود و با ســنجه مبانی به دیدگاهی شایســته و نظام مند در این مســئله 

گر چه حق مالکیت زن مورد پذیرش و به آن تصریح شــده  دســت یافت. در قانــون ایــران نیز ا

اســت، باتوجه به پذیرش اصل اســتقلال مالکیت زن و افزایش ســطح رفاهی زندگی مشترک 

و روی آوردن زنان به اشــتغال در خارج از منزل و کســب درآمد، چالشــی که قانون گذار ایرانی 

بــا آن مواجــه اســت این اســت که اســتقلال دارایی  هــای زن با اصــل تحکیم خانــواده و لزوم 

اطاعت از همسری رویارویی کرده است. ازاین رو، بررسی وضعیت حقوقی آن مورد توجه قرار 

گرفتــه اســت. براین اســاس، در پژوهش حاضــر باتوجه به رهیافتــی ضابطه  مند مبانی فقهی 

حل چالش حق مالکیت خصوصی زن در قوانین حقوقی بررسی شده است.

بررســی قوانین، بر پایه مبانی و ادله فقهی، وســیله  ای برای عملیاتی شــدن دیدگاه  های 

فقهی اســلام اســت که می  تواند به قوانین حقوقی روزآمد و کارآمد منجر شود. این بررسی ها 

می تو اند قوانینی را پیشــنهاد و شــکل دهد که از طرفی سازگار با دیدگاه ها و مبانی اسلامی و 

از طرف دیگر مؤثر در حل مشکلات جامعه و مردم در چارچوب مقاصد عالی نظام اسلامی 

کنــون انجام  ، در میــان آثار پژوهشــی موجــود که تا باشــد. در مــورد مســئله پژوهــش حاضــر

گرچه برخی از آثار به صورت  شــده است است، پژوهشی مســتقل با این رویکرد یافت نشد؛ ا

مختصــر بــه ابعاد خاصی از موضوع اشــاره کرده  اند. بــرای مثال، ســجادی )1388( در مقاله ای 

باعنــوان حقــوق مالــی زوجــه، یکــی از حقوق مالــی زوج به نــام مهریه را بررســی کرده اســت. 

همچنیــن ملک شــاه و همــکاران )1399( در مقالــه خود باعنوان بررســی تطبیقی حق مالکیت 
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زن در نظــام حقــوق اســلام و غرب، ابعاد حقوقی مالکیت زن و مقایســه آن بــا حقوق غرب را 

ک )1394( در پایان نامه ای باعنوان مبانی حقوق مالی زوجه،  بررسی نموده است. جعفر زاده پا

در نظــام حقوقــی ایــران و فقه امامیه، بعد از بیان کلیات به حقــوق مالی مختص به زوجه و 

مصادیق آن اشاره داشته است.

گون ارائه شــده در فقه و نمود چنین  پژوهش حاضر باتوجه به بررســی دیدگاه های گونا

اختلافــی در عرصــه اجتمــاع، دیدگاه هــای ارائــه شــده را مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت تا به 

چارچوب نظری مشخص در حق مالکیت خصوصی زن دست یابد. ازاین رو، پژوهش حاضر 

در تحلیل، دست یابی و گزینش نظریه برای رهایی از چالش  های نظری قابل طرح در پذیرش 

ســلطنت مالی زن در فقه اســلامی و قوانین حقوقی با پژوهش  های پیشــین متفاوت است.

2. چارچوب نظری پژوهش

2- 1. ارزیابی مبانی حق مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج

درمورد اســتقلال مالکیت زن قبل از ازدواج، دیدگاه های متفاوتی بیان شــده اســت. ارزیابی 

مبانــی مــورد اســتناد هریــک از ایــن دو دیــدگاه در ایــن بخش لازم اســت تا بتوان بــه نظامی 

منسجم درباره حق مالکیت زن دست یافت.

2- 1- 1. مبانی فقهی و رویکرد عدم استقلال مالکیت خصوصی زن

برخی از فقهای اهل سنت بر این اعتقادند که زن تا زمانی که ازدواج نکرده، محجور است و 

آثار حجر بر او مترتب می شود و نمی تو اند مالکیت مستقل داشته باشد. ایشان بیان می دارند 

که زن تا زمانی که ازدواج نکرده یا صاحب فرزند نشــده یا یکســال از ســکونتش در خانه زوج 

نگذشــته باشــد نبایــد مالش را بــه وی پرداخت و این مســئله مــورد اعتقــاد عمر بن خطاب، 

.ک.، ابن قدامه، 1417هـ.ق، 450/4؛ ابن عصفور، 1424هـ.ق، 450/4(  شریح، شعبی و اسحاق می باشد.  )ر

اول( دلیل قرآنی عدم استقلال مالکیت خصوصی زن

کُمُ...«. براساس این آیه، زنان و کودکان 
َ
مْوَال

َ
ــفَهَاءَ أ  تُؤْتُوا السُّ

َ
الف( آیه 5 ســوره مبارکه نســاء: »وَل

مصادیق ســفهاء هســتند، چون »ســفیه« عبارت اســت از: خفّت عقل، و زنان دارای خفّت 

عقول می باشــند  )ر.ک.، فاضل مقداد، بی تا، 602/2(  نباید اموالشــان را در اختیارشــان گذاشت. تسلط 
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ایشان بر اموالشان موجب می شود که اموال مزبور را از بین ببرند. بنابراین، ایشان در تصرف 

در امــوال خود دارای اســتقلال در تصــرف نبوده و محجور می باشــند  )ر.ک.، جرجانی، بی تــا، 231/2؛ 

راوندی، 1405هـ.ق، 116/2(. 

 در تبییــن و بررســی آیــه فــوق بیان می شــود که درمورد مراد از ســفیه چنــد نگرش وجود 

دارد: برخــی گفته  انــد که منظور از ســفیه زنان و کودکان اســت. مجاهــد و ابن عمر معتقدند 

کــه منظــور فقط زنان اســت. برخی دیگر نیز بیان داشــته اند کلمه ســفیه، عمومیت داشــته 

و شــامل هــر طفــل یا مجنون یا کســی که بخاطر زیــاده روی و بی بند و بــاری در خرج مال، از 

تصرفات مالکانه ممنوع شــده باشد، می شود. )الطبری، 2001، 395/6( دیدگاهی دیگر معتقد است 

که آنچه از مال به فرزند سفیه داده می  شود، تباه می شود؛ زیرا وی مال را در راه هایی مصرف 

می کنــد کــه بــه زیــان شــما و بر خلاف مصالــح شماســت. علامه طبرســی آیه فــوق را به معنی 

عمومی تــری حمــل نمــوده و معتقد اســت که نباید مال را به دســت ســفیهی که آن را فاســد 

می کنــد و همچنیــن طفل یتیم غیــر بالغ و طفل بالغی که برای حفظ مال رشــد کافی ندارد، 

داد. خواه مال از خودش باشد یا از خودشان نباشد  )طبرسی، 1408هـ.ق، 25/5(. 

برداشــت صحیح از معنای ســفه این اســت که به معنای لغوی آن توجه شــود. ســفه )بر 

وزن تبه( نوعی کم وزنی و ســبکی بدن اســت به طوری که هنگام راه رفتن تعادل حفظ نشود. 

ازاین رو، به افســار که ناموزون اســت و به طور دایم در حال حرکت اســت سفیه گفته می شود 

و به همین تناسب در افرادی که رشد فکری ندارند به کار رفته است، خواه سبک عقلی آنها 

در امور مادی باشد یا در امور معنوی.  )راغب اصفهانی، بی تا( بنابراین، منظور از سفاهت عدم رشد 

کافی در امور مالی اســت )النووی، 1408هـ.ق( به نحوی که شــخص، توانایی سرپرستی اموال خود را 

نداشته باشد و نتو اند در مبادلات مالی منافع خود را تأمین نماید. آیه فوق با اینکه درمورد 

یتیمــان بحــث می  کند، اما یک حکم کلی و عمومی برای همــه موارد را در بر دارد به گونه ای 

که انسان نباید در هیچ حال و در هیچ مورد، اموالی را که در سرپرستی اوست یا زندگی او به 

آن بستگی دارد، به دست افراد کم عقل و غیر رشید بسپرد  )مکارم شیرازی، 1380الف ، 267/3(. ازاین رو، 

اینکه مقصود از آیه فقط زنان باشــند آن هم با این اســتدلال که مصداقی از سفهاء هستند، 

مبتنــی بــر دلیل قابل اعتمادی نیســت بلکه بــا صراحت عمومات آیــات و روایات و روح کلی 
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قوانین اســلام و ســیره عقلای عالم در تضاد است؛ زیرا شریعت اسلام و عقل و فطرت بشری، 

زنان را مانند مردان دارای حق مالکیت دانسته و به ایشان این حق را می دهد که در اموال 

خود به طور مستقل تصرف کرده و آن را در مصارف مشروع هزینه نماید. مؤید این برداشت 

روایات متعددی است  که در تفسیر این آیه با این مضمون وارد شده است )ر.ک.، طوسی، 1365، 

103/9؛ حرعاملــی، 1372، 369/19(. همچنیــن بســیاری از فقها همین معنا را از ســفیه برگزیده اند  )ر.ک.، 

بیضاوی، 1421هـ.ق، 68/2؛ زمخشــری، 1407هـ.ق، 471/1؛ فاضل جواد، 1365، 141/3؛ مقدس اردبیلی، بی تا(. وانگهی، سفیه 

دانســتن زن نســبت بــه عنــوان، مصداق تمســک به عام در شــبهه مصداقیه اســت و واضح 

است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه، روا نیست.

دوم( دلیل روایی عدم استقلال مالکیت خصوصی زن

الف( سکونی از امام باقر؟ع؟ و ایشان از پدرشان تا جایی که سلسله سند به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می رسد نقل کرده اند که حضرت فرمود:  »زن به عنوان وصیّ انتخاب نمی شود؛ زیرا خدای عزوجل 

کُمُ« . )طوسی، 1365، 245/9؛ طوسی ، 1363، 140/4؛  ابن بابویه، 1405هـ.ق، 226/4؛ 
َ
مْوال

َ
فَهاءَ أ می فرماید: »وَ ل تُؤْتُوا السُّ

حرعاملی، 1372، 379/19( 

ب( از امام باقر ؟ع؟ درمورد »لتؤتوا السّفهاء أموالکم؛ اموال خود را به نابخردان ندهید« )نساء: 5( 

پرسیده شد، حضرت فرمود: »اموال خود را به شاربین خمر و زنان ندهید«.  )ابن بابویه، 1405هـ.ق، 226/4(  

روایات دیگری هم با همین مضمون به سفاهت زنان اشاره دارد )ر.ک.، حرعاملی، 1372، 84/19(.

غ از بحث سندی که برخی روایات مانند روایت شیخ صدوق،  ، فار نسبت به روایات مزبور

.ک.، حائری، 1418هـ.ق، 55/2؛ خویی، 1405هـ.ق، 401/9( -گرچه مرسلات شیخ صدوق مورد  مرســله اســت  )ر

عمــل و توجــه فقهــا قرار گرفته اســت- باید گفت که ازنظــر دلالی هم ادعــای قائلین به عدم 

استقلال مالکیت زن را اثبات نمی کند؛ چرا که وجود آیات و روایات متعدد بیانگر نگرش اسلام 

به حفظ شــأن و جایگاه مالکیت زنان و اســتقلال آنان اســت و این مسئله مورد تأیید عقل و 

 : عقــلاء می باشــد. در وجــه جمع بین این روایات ســه وجه ذکر گردیده اســت کــه عبارتند از

وجــه نخســت( برخی از فقهــا قائل به کراهت روایات اخیر یعنی، روایات ســفیه بودن زن 

شــده  انــد. بــرای مثال در مورد روایت ســکونی کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمود کــه در مورد زن 

وصیــت نمی گــردد، گفته انــد کــه کراهــت دارد کــه زن را برای وصــی برگزید هرچنــد در صورت 
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کــه وصیت و به او امر شــده اســت. )ر.ک.،  وصیــت، لازم اســت کــه به وصیت عمــل نماید؛ چرا

ابن بابویه، 1405هـ.ق، 226/4 ؛ طوسی، 1365، 264/9(

وجــه دوم: روایــات مزبور به دلیــل موافقت با عامه باید حمل بر تقیه شــود و این روایات 

را در مقایســه با روایاتی که بیانگر اســتقلال مالکیت زن و صحت وصیت برای زن اســت، کنار 

.ک.، طوســی، 1363، 140/4؛  آل عصفــور، 1424هـــ.ق، 139/13؛  ترحینــی عاملــی، 1385، 87/6؛ خویــی، 1405هـــ.ق،  گذاشــت. )ر

401/9( به عــلاوه ازجملــه روش هــا و قواعد معمــول و منصوص در جمع بین روایات این اســت 

که یک دســته از روایات حمل بر تقیه می شــود نه کراهت. ازاین رو، بهتر آن است که حمل بر 

تقیه شود  )بحرانی ، 1363، 639/22( .

وجه سوم: برخی دیگر از فقها باتوجه به اعراض فقهای امامیه از خبر سکونی معتقدند 

کــه روایــات اخیرالذکر را یا باید طرح نمود یا عدم صحت اســتقلال مالی زن را حمل بر جایی 

کرد که زن برخی از شرایط را نداشته است و این حمل اخیر را تعلیل موجود در روایت توجیه 

ــفَهَاء« می آورد،   تُؤْتُواالسُّ
َ

کــه بعــد از عدم صحــت وصیت بــرای زن تعلیــل بــه »وَل می کنــد؛ چرا

معنایــش ایــن اســت که زنــی که وصی قــرار گرفتــه از بلوغ و رشــد کافی برای صحــت وصایت 

برخوردار نیســت. به عبارت دیگر ســفیه اســت؛ یعنی شــرایط صحت وصایت را دارا نیســت. 

تعلیل امام بیانگر این است که حکم روایت منحصر به احراز سفاهت است  )روحانی، بی تا، 410/20(. 

ج( شریح روایت می کند که عمربن خطاب از من پیمان گرفت که من اجازه نمی دهم که 

به دختر، عطیه و بخششی صورت گیرد مگر تا زمانی که یک سال در خانه شوهرش بماند یا 

صاحب فرزندی گردد.  )ابن قدامه، 1417هـ.ق، 560/4؛ ابن عصفور، 1424هـ.ق، 560/4( 

در نقــد ایــن روایت باید گفت که مســتند خبر یعنــی، عمر بن خطاب که مورد استشــهاد 

ع نیست تا در مقام  که او شار قرار گرفته است، حجیتی ندارد و برای آن اعتباری نیست؛ چرا

تشــریع باشــد. به عبارت دیگر، سخن او شهرتی ندارد و فقها به آن اعتناء نکرده  اند. در قرآن 

و روایات هم به این ســخن عمر اشــاره ای نشــده اســت و صحابه به آن فتوا نداده  اند.  )ر.ک.، 

علامه حلی، 1414هـ.ق، 209/14(  دوم اینکه سخنان دیگر فقهای اهل سنت نسبت به مالکیت زن که 

منوط به ازدواج شــده اســت ادعایی بیش نیســت و دلیلی بر آن یافت نمی شود بلکه اساساً 

.ک.، نساء: 32( و روایاتی )ر.ک.، طوسی، 1365، 378/7( است که زن را  در تضاد با نص صریح آیات قرآن )ر
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قبل از ازدواج دارای حق مالکیت مستقل می د اند.

2- 1- 2. مبانی فقهی رویکرد استقلال مالکیت خصوصی زن

بســیاری از فقهــای امامیــه و مذاهــب اربعــه معتقدنــد کــه زن هماننــد مــرد بــر دارایــی خود 

مالکیت مستقل دارد و هرگونه تصرف مالکانه را نسبت به اموال خود می تو اند داشته باشد. 
 )ر.ک.، شافعی 1410هـ.ق، 248/3؛ شاهین، 1419هـ.ق؛ غزالی، 1417هـ.ق، 74/5؛ ماوردی، 1414هـ.ق، 352/6؛ منتظری، بی تا؛ نووی، 

1423هـ.ق، 416/3؛ وزارت اوقاف کویت، 1414هـ.ق، 5885/2؛ ابن قدامه، 1417هـ.ق، 518/4( 

براساس اصل اولی، هیچ شخصی بر دیگری ولایت ندارد؛ زیرا همه در مخلوقیت و مرتبه 

انســانی مســاویند.  )حســینی مراغی، 1417هـ.ق، 556/2(  کاشــف الغطاء می گوید: »غیر از خدا شــخصی بر 

کاشــف الغطاء، 1422هـــ.ق، 207/1( و برای اثبات ولایت شــخصی بر شــخص  شــخص دیگر تســلط نــدارد«  )

دیگــر باید دلیل قطعی وجود داشــته باشــد تا بتــوان از اصل عدم ولایت عــدول کرد . آیه 34 

که این آیــه در مقام اثبات  ســوره نســاء هم نمی تو انــد دلیل بر عدول از این اصل باشــد؛ چرا

ولایــت بــر اطاعت اســت و ایــن غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن اســت اســلام بــرای دفاع از 

کید قرار داده اســت که مبانی اســتقلال مالکیت  شــخصیت زن، اســتقلال دارایی او را مورد تأ

زن در ذیل احصاء و بیان شده است.

اول( دلیل قرآنی استقلال مالکیت خصوصی زن

: برخی از آیات قرآن کریم نسبت به استقلال مالکیت زن دلالت صریح دارند که برخی عبارتند از

؛ مردان از  کْتَسَــنَْ ا ا سَــاءِ نَصِیبٌ مَِّ کْتَسَــبُوا وَلِلنِّ ا ا جَــالِ نَصِیبٌ مَِّ الــف( آیه 32 ســوره نســاء: »لِلرِّ

آنچه به دســت می آورند، نصیبی دارند و زنان نیز نصیبی«. در  مورد شــأن نزول  این   آیه  چنین  نقل  

 شده   که  ام ّ سلمه ، یکی   از  همسران رسول خدا؟ص؟،  به  رسول خدا ؟ص؟ عرض  کرد: »چرا مردان  

 بــه  جهــاد می رونــد و زنان  جهــاد نمی کنند؟! و چــرا  برای   ما نصف  میــراث   آنها  مقرر  شــده؟! ای  کاش !  ما 

 هــم  مــرد بودیم  و هماننــد  آنها   به  جهاد می رفتیــم  و موقعیت  اجتماعی   آنها   را  داشــتیم «. آیه  

نــازل  گردید و  به  این  ســؤالات  و مانند  آن  پاســخ   گفــت.  )مکارم شــیرازی، 1382، 394/1( همچنین گفته 

شــده اســت که جمعی از مســلمانان درمورد تفاوت ســهم ارث مردان و زنان ســؤال بود، آنها 

گویــا توجــه نداشــتند که این تفــاوت به خاطر آن اســت که به طورکلی هزینــه زندگی بر دوش 

مردان است و زنان از آن معافند و حتی هزینه خود آنها نیز بر دوش مردان است. بنابراین، 
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آیــه بیــان می دارد: »تفاوت  هایی را که خداوند برای بعضی از شــما نســبت به بعض دیگر قائل شــده 

است، هرگز آرزو نکنید«؛ زیرا این تفاوت ها هر کدام اسراری دارد که از شما پوشیده و پنهان است 

 )مکارم شیرازی، 1380الف، 263/3(. 

کلمه »نصیب« به معنای بهره و ســهم اســت و اصل آن از »نصب« به معنای به پا داشتن 

اســت. بهــره و ســهم را به این دلیــل نصیب خوانده  اند که هر ســهمی هنگام تقســیم از ســایر 

امــوال جدا می شــود تــا با آن مخلــوط نشــود.  )طباطبایــی ، 1363، 313/4( علامــه طباطبایی معتقد 

گر مرد یا زن از راه عمل چیزی به دســت آورد خاص خود اوســت. از اینجا روشــن  اســت که ا

کتســاب در آیه فــوق نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش اســت،  می شــود کــه مراد از ا

کتســاب از راه صنعت یا  اعــم از اینکــه ایــن اختصــاص دادن با عمل اختیاری باشــد، نظیــر ا

حرفه یا به غیر عمل اختیاری  )طباطبایی ، 1363، 535/4(. بنابراین از این آیه دانسته می شود که زن 

گرچه همین که خداوند فرمود: »هر کسی مالک کسب  و مرد در مسائل اقتصادی مستقلند. ا

خویش است« کافی به مقصود است، به منظور زدودن رسومات جاهلی می فرماید: »هریک از 

زن و مرد در مالکیت خویش مستقل است«  )جوادی آملی، 1395(. 

ا تَرَکَ  ســاءِ نَصِیبٌ مِّ بُونَ وَ لِلنِّ قْرَ
َ ْ
والِدانِ وَ ال

ْ
ا تَرَکَ ال ب( آیه 7 ســوره نســاء: »لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِّ

بُونَ؛ برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشــاوندان از خود برجای می گذارند، ســهمی  قْرَ
َ ْ
والِدانِ وَ ال

ْ
ال

است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان برجای می گذارند، سهمی«. در شأن نزول این 

آیه بیان شده استکه  در  عصر جاهلیت، رسم  بر این   بود   که  فقط مردان   را  وارث  می شناختند 

و زنــان  و کــودکان   را   از  ارث  محروم  می کردند و ثروت  میّت   را  ) در صورتی   که  مردی در خویشــان 

نزدیک  نبود(  میان  مردان  دورتر قسمت  می کردند  تا   اینکه  یکی   از  انصار  به  نام  اوس  بن ثابت  

 از  دنیــا رفــت ، عموزاده هــای  وی  امــوال   او   را  میان   خود  تقســیم  کردند و  به  همســر و فرزندان  

خردسال   او  چیزی  ندادند. همسر  او   به  رسول خدا؟ص؟ شکایت  کرد؛ در   این هنگام  آیه  نازل  

، هیچ گونه  دخالتی  نکنند و  شد و رسول خدا؟ص؟  آنها   را  خواست  و دستور داد  در  اموال  مزبور

 آن   را   برای  بازماندگان  درجه اول   او  بگذارند )مکارم شیرازی، 1382، 375/1(.

مرحوم طبرســی در مجمع البیان آورده اســت: »قتاده و ابن جریج و ابن زید بر این عقیده اند 

که عرب در دوران جاهلیت، دختران را از ارث محروم می کرد و این آیه برای رد این روش ناپســندیده، 
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نــازل شــد«.  )طبرســی، 1350، 32/5( ایــن آیــه در حقیقــت گام دیگری بــرای مبارزه با عادات و رســوم 

جاهلی است که زنان را از حق خویش محروم می سازد. اعراب با رسم غلط و ظالمانه ای که 

داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم می کردند. آیه فوق بر این قانون غلط 

خــط بطــلان کشــید  )مکارم شــیرازی، 1380، 274/3(. این آیه در مقام دفاع از حقوق زن برآمده اســت 

کید قرار دهد و نشــان دهد کــه زنان همانند  تــا اســتقلال زن در امــور مالــی خویش را مورد تأ

کمیت داشته و می توانند تصرف نمایند. مردان در امور مالی خویش حا

دوم( دلیل روایی استقلال مالکیت خصوصی زن

طون عــی اموالهــم«  )مجلســی، 1388، 272/2( این روایت 
ّ
الــف( روایــت رســول خــدا؟ص؟ : »النّاس مســل

به قاعده تســلیط یا تســلّط معروف اســت و در کلمات فقها به قاعده ســلطنت شــهرت دارد 

 )محقق داماد، بی تا، 228/1(. ازنظر ســندی، روایت مرســل اســت، اما عمل اصحاب و اســتناد آنان و 

همچنیــن مضمــون روایات دیگری در راســتای مضمون این روایــات تأییدکننده این روایت 

اســت )حرعاملی، 1372، 379/13(. ازنظر دلالی کلمه »الناس« به معنای همه مردم اعم از زن و مرد 

که الف و لام آن استغراقی بوده و مفید عموم است. بنابراین، حکم آن شامل همه  است؛ چرا

انســان ها اعم از زن و مرد می شــود. زنان از بستر عمومیت لفظ، مشمول روایت بوده و مفاد 

روایت این است که زنان همانند مردان در تصرف در اموال خود مستقل بوده و نیاز به اخذ 

، 1390(. امام خمینی ؟ره؟ در تبیین این قاعده معتقدند که  اذن و اجازه از کسی ندارند  )مسرور

از شــئون قاعده ســلطنت این اســت که مالک بتو اند هرگونه که بخواهد در مال تصرف کند 

ع آن را با عبارت مشــهور الناس مســلّطون علی اموالهم بیان نموده و عقلاء هم آن را  که شــار

پذیرفته  اند )موسوی خمینی، 1421هـ.ق، 124/3(.

ا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ  مْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَریِ وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالَِ
َ
ه مَالِکَه أ

َ
أ رْ َ ب( »اذَا کَانَتِ الْ

ا«. )طوسی،  َ مْرِ وَلِیِّ
َ
 بِأ

َّ
یُجهَا إِل وزُ تَزْوِ  یَجُ

َ
ْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَل ا وَ إِنْ لَ َ مْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّ

َ
أ

1365،  378/7( در روایت از امام باقر ؟ع؟ چنین نقل شــده اســت: »زنی که بالغ و رشــید شــده اســت 

می تو انــد اقــدام بــه خریــد و فروش نماید، بــرده آزاد کرده و شــهادت دهد و مجاز به مصــرف هر مقدار از 

مال خود اســت«. این روایت ازنظر ســندی، از ناحیه علی بن اســماعیل المیثمی به دلیل عدم 

توثیــق، اشــکال دارد  )خوئــی، بی تــا، 251/2(.  در پاســخ چنیــن گفته  اند که ایشــان در میان شــیعه، 
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متکلمی مقبول بوده اســت و باتوجه به اینکه نســبت به او مذمت نشــده بلکه مدح گردیده 

است و موقعیت کلامی والایی در شیعه داشته است، می توان حکم به وثاقت وی داد  )شبیری 

زنجانی، 1382، 3923/11(.  

ازنظر دلالی، مطابق با این روایت تمام تصرفات مالی و غیر مالی زن مجاز دانســته شــده 

گرچه برخی به  و اســتقلال او از این نظر مورد تأیید قرار گرفته اســت. همانطورکه بیان شــد ا

.ک.، خوئی، بی تا، 251/2(،  ولی باتوجه به معاضدت  این روایات اشــکال ســندی وارد دانســته اند  )ر

مفهومی، عمومات و اطلاقات آیات شریفه )ر.ک.، طباطبائی ، 1363: 535/4( و روایات دیگر که مالکیت 

خصوصــی زن را به رســمیت شــناخته اســت، بــه مســئله مزبور قطعیــت بخشــیده و می توان 

روایت را نوعی مؤید بر استقلال مالکیت زن دانست. براساس بررسی روایات و آیات در رابطه 

با استقلال مالی زن پیش از ازدواج، می توان قائل شد که زن دارای استقلال مالی است و در 

این رابطه امام خمینی چنین می فرماید: »اســلام به زن ها بیشــتر عنایت کرده اســت تا به مردها. 

اسلام حقوق زن ها را بیشتر ملاحظه کرده است تا مردها... تمام معاملاتشان به اختیار خودشان است و 

آزاد هستند. همچنین در اختیار شغل آزاد هستند«  )موسوی خمینی ، 1370، 436/6(. 

2- 2. ارزیابی مبانی حق مالکیت خصوصی زن پس از ازدواج

2- 2- 1. تملیک دارایی زوجه به شوهر و لزوم اذن از شوهر در تصرفات مالکانه

برخی از فقها معتقدند که عقد ازدواج ســبب تملیک دارایی زن به شــوهر اســت و تصرفات 

.ک.، حسینی شیرازی، 1374، ص753؛  خوانساری، 1405هـ.ق، 70/5؛   موسوی  مالکانه زن نیاز به اذن شوهر دارد.  )ر

خمینــی، 1378، 303/2( در میــان فقهای اهل ســنت نیز مالک معتقد اســت تــا زمانی که زن ازدواج 

نکــرده و مباشــرت بــا او صــورت نگرفتــه نبایــد مالش را بــه او پرداخــت تا در آن تصــرف کند و 

زمانی که ازدواج کرد با اذن شوهر مال به او پرداخت می شود و اعمال تبرعی او مازاد بر ثلث، 

جز با اذن شــوهر جایز نیســت  )ر.ک.، آندلسی، 1952، 280/2؛ شا شــی ، 1988، 537/4؛ غزالی، 1417هـ.ق، 74/5؛ قاضی 

عبدالوهاب، 2008، 423/2؛ ماوردی، 1414هـ.ق، 353/6 ؛ ابن قدامه، 1417هـ.ق، 560/4؛ ابن عصفور، 1424هـ.ق، 561/4(. 

: دلایلی که بر این دیدگاه اقامه شده است عبارتند از

الــف( در روایتــی از امــام صادق ؟ع؟ چنین آمده اســت: »لیس للمراه مــع زوجها امر فی عتق 

و ل صدقــه و ل تدبیــر و ل هبــه و ل نــذر فی مالهــا ال باذن زوجها ال فی حج او زکاه او بر والدینها او صله 
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رحمها؛ زن در کنار همسرش اختیاری درمورد آزاد کردن برده، صدقه دادن، قرارداد مدابره برده، بخشش 

و نذر از اموال خود ندارد، مگر با اجازه شوهر جز در مورد زکات )واجب(، نیکی به پدر و مادر و صله رحم 

خویشــان خود«. )حرعاملی، 1372، 214/19( بررســی روایت نشان می دهد که از لحاظ دلالی ظاهر آن 

دلالت بر لزوم اذن از شوهر کرده و سند آن نیز معتبر می باشد  )ر.ک.، مکارم شیرازی، 1380ب، 125/6(. 

 بِغَیْرِ 
ً
ا شَــیْئا بُ مِنْ مَالَِ ه تََ

َ
أ رْ َ ب( در روایت مضمر از معصوم چنین نقل شــده اســت: »فِی الْ

ا؛ در مورد زنی اســت که بدون اذن شــوهرش از مال خود چیزی را هبه می کند.  َ یْسَ لَ
َ
 ل

َ
إِذْنِ زَوْجِهَا قَال

حضرت فرمود که جایز نیســت«. )طوســی، 1365، 462/7( هرچند ازنظر ســندی روایت مرســله است و 

گر واسطه ای مانند جمیل بن درّاج باشد  مرسلات بدون واسطه ابن ابی عمیر حجّت است، ا

معلوم نیست که حجّت باشد، اما ازنظر دلالی روایت درمورد هبه است. با الغای خصوصیت 

می توان گفت که در بقیه تصرفات مالی هم حکم چنین است  )ر.ک.، مکارم شیرازی، 1380ب ، 125/6(. 

 بِإِذْنِ 
َّ

 بِرٌّ إِل
َ

ا عِتْــقٌ وَ ل ه فِی مَالَِ
َ
أ مَرْ

ْ
وزُ لِل  یَجُ

َ
ج( در روایــت دیگــری نیــز چنین آمده اســت: »وَ ل

 بِــإِذْنِ زَوْجِهَــا ؛ زن در مالــش حــق آزاد کردن بــرده و کار نیک 
َّ

 إِل
ً
عــا نْ تَصُــومَ تَطَوُّ

َ
ــا أ َ

َ
ــوزُ ل  یَجُ

َ
زَوْجِهَــا وَ ل

نــدارد مگــر اینکــه از شــوهرش اذن بگیــرد«.  )نــوری ، 1318، 555/7( ایــن روایات دارای ضعف ســندی و 

دلالی اســت. احمد بن الحســن القطان و جعفر بن محمد عماره ازنظر سندی مجهول الحال 

گر تنها این یک جمله »و ل یجوز للمرأه  هستند )خوئی، بی تا، 93/2؛ خوئی، بی تا، 54/5(. ازنظر دلالت هم ا

 بــإذن زوجها« در روایت بود، اشــکالی نداشــت، ولی ایــن جمله در بین 
ّ

فی مالهــا عتــق و ل بــرّ إل

احکامی واقع شــده که از مســتحبات اســت. برای مثال »ل یجوز للمرأه رکوب الســرج« و یا »إذا 

 علیا عند صدرها« که بســیاری از ایــن احکام که در ایــن روایت آمده 
ّ

ماتــت المــرأه وقــف المصــی

است از مکروهات و مستحبات است  )مکارم شیرازی، 1380ب ، 125/6(. بنابراین، نمی توان از یک فقره 

روایت، حکم الزامی وجوب را به دست آورد.

2- 2- 2. استقلال مالکیت زوجه به طور مطلق

برخــی از فقهــا معتقدنــد که توقــف تصرف مالکانــه زن بر اذن شــوهر قائلی نــدارد و زوجه در 

امور مالی خود و اعمال اراده و تصرف مســتقل می باشــد.  )ر.ک.، بحرانی ، 1363، 200/14( شــافعی نیز 

زن را دارای اســتقلال مالــی دانســته و بــرای همســر ولایتــی در این مورد قائل نیســت )شــافعی، 

1410هـــ.ق، 248/3(. از ایــن موارد می توان به اهلیت زن در کســب وکار و حق عمل اشــاره نمود که 
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زن می تواند نســبت به اموال خود هرگونه تصرفی داشــته باشــد. به گونه ای که پدر و شوهر او 

نمی توانند بر او ولایت داشــته باشــند )القرافی، 1996، 916/3(. از روایت رســول خدا؟ص؟: »دم، مال و 

عــرض همــه مســلمانان محترم و تعدی به آن حرام اســت« نیز چنین معنایی اســتنباط می شــود 

)نیشابوری، بی تا، 1986/13(. از این رو زوج نسبت به اموال همسر خود سلطه ای ندارد )ابن نجیم، بی تا، 

 .)100-104-304/4

دلایل قرآنی و روایی که بر این دیدگاه اقامه شده است عبارتند از:

یَتَامَی 
ْ
 تُقْسِطُوا فِی ال

َّ
ل

َ
إِنْ خِفْتُْ أ اول( خداوند متعال در آیه 3 سوره نساء چنین می فرماید: »وَ

انُکُمْ  یَْ
َ
کَتْ  أ

َ
وْ مَا مَل

َ
وا فَوَاحِدَه أ

ُ
تَعْدِل

َّ
ل

َ
بَاعَ فَإِنْ خِفْتُْ أ َ رُ ثَ و

َ
سَاءِ مَثْنَ وَ ثُل کُمْ مِنَ النِّ

َ
فَانْکِحُوا مَا طَابَ ل

ــوا«. وجه اســتدلالی که به این آیه بیان شــده این اســت که خداوند متعال 
ُ
تَعُول

َّ
ل

َ
دْنَ أ

َ
ذَلِــکَ أ

کی از اســتقلال  تعامــل بــا زن را در امــور مالــی همچــون اجانــب فرض کرده اســت کــه این حا

زنان اســت که مردان باید مالی را که حق آنهاســت از باب مهر به آنها داده و تســلیم نمایند. 

همچنین مرد درصورتی می تواند مال زوجه را دریافت نماید که زن طیب نفس داشته باشد، 

همان طور که نسبت به دیگران اینگونه است. )شافعی، 1410هـ.ق، 248-249/3( 

دوم( روایت ابی مریم که درمورد این است که امامه در اواخر عمر بیمار شد و زبانش بند 

آمد. امام حسن و امام حسین؟ع؟ نزد او رفتند تا وصیت کند. با اشاره از او در مورد اموالش 

که وصیت او  می پرســیدند و او با حرکت ســر پاسخ می داد و مغیره از این کار ناراضی بود؛ چرا

گرچه می توان این روایت را از  تصــرف در مــال زوج بــدون اذن زوج بود  )حرعاملــی، 1372، 373/19(. ا

گر  نظر ســندی معتبر دانســت، ازنظر دلالت دارای ایراد اســت و ظهوری در وصیت ندارد و ا

هم ظهور در وصیت داشته باشد، بدین معنا که وقتی با نهی زوج، زوجه می تو اند اقدام کند 

و وصیــت جایز اســت، به طریق اولــی در حال حیات می تو اند تصــرف کند  )مکارم شــیرازی، 1380ب ، 

125/6(. بنابراین، مطابق با این روایت زوجه می تو اند بدون اذن شوهر در اموالش تصرف کند 

و قید وصیت در روایت خصوصیتی ندارد.

 تَدْبِیرٍ وَ 
َ

 صَدَقَه- وَ ل
َ

مْرٌ فِی عِتْقٍ وَ ل
َ
ه مَعَ زَوْجِهَا أ

َ
أ مَرْ

ْ
یْسَ لِل

َ
سوم( روایت صحیحه ابن سنان: »ل

کلینی، 1429هـ.ق،  هَا«. ) ه رَحِمِ
َ
وْ صِل

َ
ا أ ِ وَالِدَیَْ وْ بِرّ

َ
وْ زَکَاه أ

َ
 فِی حَجٍّ أ

َّ
 بِإِذْنِ زَوْجِهَا- إِل

َّ
ا إِل  نَذْرٍ فِی مَالَِ

َ
 هِبَه وَ ل

َ
ل

514/5؛ حرعاملی، 1372، 214/19( چون عبدالله بن ســنان از ثقات مشــهور اســت و ســند صدوق به او 
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معتبر است )خویی، 1413هـ.ق، 228/11-226( ذیل این روایت، محل بحث است که در این روایت »برّ 

 ، والدین« لزوماً به معنای نفقه واجب نیست. روایت می گوید که حتی در نیکی به پدر و مادر

زوجه امکان تصرف بدون اذن شــوهر را دارد. بنابراین، از اینجا مشــخص می شــود که زوجه 

می تو انــد بــدون اذن زوج در مــوارد دیگــر هــم در اموال خود اقــدام به اعمــال اراده و تصرف 

نماید. ازاین رو، مقصود روایت این است که در نیکی کردن مستحب به پدر و مادر اجازه زوج 

گر این مســتحب اجازه لازم ندارد پس مســتحبات دیگر هم به همین  نیازی نیســت، حال ا

« بیشتر در امور مستحبی به کار می رود  )مکارم شیرازی،  ترتیب خواهد بود به ویژه اینکه کلمه »برّ

1380ب ، 125/6(. درنتیجه این روایت دلالت بر استقلال زوجه در تصرف در اموال خویش و عدم 

نیاز به اخذ اذن و اجازه از شوهر دارد.

2- 2- 3. حق مالکیت زوجه در غیر از مورد نذر

برخی معتقدند تصرفات مالکانه زن فقط در نذر نیاز به اذن شوهر دارد. )اصفهانی، 1393؛   آملی، 1380، 
129/12؛ جزیــری، بی تــا، 181/2؛ حلی، 1409هـــ.ق، 144/3؛ علامه حلی، 1413هـ.ق، 284/3؛ فاضل موحدی لنکرانی، 1381؛ گلپایگانی، 

1371، 248/2؛ موسوی ســبزواری، 1388؛ موســوی خمینی، 1378، 117/2( در عبارت هــای برخــی از فقهــا در ایــن 

.ک.، سبزواری ، 1388، 281/22؛ ســیفی مازندرانی، 1429هـ.ق؛ نجفی، 1404هـ.ق،  مســئله ادعای شهرت وجود دارد  )ر

358/35( و نظــر مشــهور متأخریــن هم همین اســت  )عاملی، 1413هـــ.ق، 310/11؛  حائــری، 1418هـــ.ق، 203/13(. 

ازجمله دلایلی که بر این دیدگاه اقامه شده است عبارتند از:

اول( برای زن با زوجش شــأنی نیســت به گونه ای که نذر در اموال خود او بدون اذن زوج 

.ک.، حرعاملی، 1372، 29 /10؛ سیفی مازندرانی، 1429هـ.ق( برخی از فقها دو  نفوذی ندارد و صحیح نیست. )ر

.ک.، حرعاملــی، 1372، 384/20( را مؤیــد بــر ایــن مطلب ذکر می کنند. ایــن دو روایت در مورد  روایــت )ر

یمین )قســم( زوجه اســت که تا زمانی که از زوج اذن نداشــته باشــد، هیچ اعتباری برای آن 

نیســت. مبنــای مؤیــد بــودن دو روایــت مزبور در این اســت که اطــلاق این روایات نــذر را نیز 

.ک.، نجفی، 1404هـ.ق، 358/35(. شامل می شود )ر

برخی فقها در توجیه اطلاق یمین بر نذر بیان داشته اند. اطلاق یمین بر نذر یا استعمال 

حقیقی است یا مجاز و از باب استعاره1 است.  )حائری، 1418هـ.ق، 205/13( این توجیه ازسوی برخی 

1. کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه با علاقه تشابه میان معنای حقیقی و مجازی و قرینه ای که مانع از اراده معنای حقیقی می شود.
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ک و شباهت بین نذر و  با اشــکال مواجه شــده است؛ یعنی استعاره مورد ادعا اقتضای اشترا

یمین )قسم( را ندارد، نمی توان مشابهت در اطلاق بین یمین و نذر را همانند این فرمایش 

رســول خدا؟ص؟ دانســت که فرمــود: »الطــواف بالبیت صله؛ طــواف خانه خدا نماز اســت«  )بیهقی، 

1429هـ.ق، 87/5(. البته شاید بتوان شمول یمین به نذر و مشابهت این دو را با قراینی اثبات کرد. 

این قراین عبارتند از: شهرت داشتن این اطلاق بین فقها و ظن به اتحاد و یکی بودن منشأ 

ایــن دو؛ یعنــی زن در نــذر کردن و قســم خوردن باید جانب وجوب اطاعــت از زوج را و اینکه 

او سرپرســت و ولی امور زن اســت، در نظر بگیرد  )نجفی، 1404هـ.ق، 360/35(. البته این قبیل دلایل 

ضعیف نمی تو اند مستند تأسیس حکم شرعی باشد  )بحرانی ، 1363، 200/14(. 

2- 2- 4. محدودیت مالکیت زوجه در تصرفات منافی با منافع بضع به شوهر

عقد ازدواج ســبب تملیک منافع بضع به شــوهر اســت و مالکیت زوجه محدود به تصرفاتی 

اســت که منافاتی با منافع بضع نداشــته باشــد. بررســی برخی کتب فقهی نشان می دهد که 

تصرفات مالی زوجه درصورتی که بدون اذن زوج بوده و مانع از استمتاع وی باشد، اعتباری 

نــدارد. ایشــان در تبییــن این نگــرش تفاوتی میان مال خــود زوجه و مال زوج نگذاشــته  اند. 

 )تبریزی، 1385؛ خوئی، 1422هـ.ق، 520/1( در فتوای مجمع فقه اسلامی نیز این گونه آمده است که خروج 

گــر معنای نشــوز ندهد، موجب اســقاط نفقــه واجب او که بر زوج مقرر اســت،  زن بــرای کار ا

نمی شود )مجمع الفقه الاسلامی الدولی، 2005(.

2- 2- 5. ارزیابی دیدگاه های چهارگانه حق مالکیت خصوصی زن بعد از ازدواج

در تحلیــل دیدگاه نخســت کــه قائل به لزوم اذن و اجازه از شــوهر بود باید اظهار داشــت که 

علاوه بر روایات دیدگاه دوم، روایات مخالف دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر این دارد که 

زوجــه بــرای تصرف در مال خودش نیاز به اذن ندارد و فقط برای تصرف در مال زوج نیاز به 

گــر اجــازه و اذن گرفتن به صورت مطلق - چه مال زوج و چه زوجه - می بود،  اذن دارد؛ زیــرا ا

.ک.، کلینی، 1429هـ.ق، 5 /506؛ کلینی، 1429هـ.ق، 5 /508(  نباید در این روایات مقید به مال زوج می شد. )ر

در مقــام جمــع بیــن این دو دســته از روایات یعنــی، روایات دیــدگاه محدودیت مالکیت 

زوجه و روایاتی که اذن از زوج را لازم می دانند، باید گفت: »روایاتی که دلالت بر استیذان نسبت 

بــه امــوال زوجــه دارد، یک حکم اخلاقی اســت و زوجه ملزم نیســت برای تصرف در مــال خودش اجازه 
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بگیرد، بنابراین اجازه زوج برای تصرف در مال شــوهر واجب و در مال زوجه مســتحب اســت. ازاین  رو، 

نمی توان با استفاده از روایات آمر به استیذان حکم کرد و فتوا  داد که زن حق ندارد در اموالش تصرف 

کند«.  )مکارم شیرازی، 1380ب ، 125/6( نمی توان اصل استقلال اقتصادی زوجه را زیر سؤال برد و حکم 

کــرد کــه زوجــه باید در امــور مالی خویــش از شــوهرش اذن و اجازه بگیــرد. بنابرایــن، دیدگاه 

محدودیــت مالکیــت زوجــه و لــزوم اذن گرفتــن او در تصــرف در امــوال خود دیدگاهی اســت 

کــه  نمی توانــد در برابر ادله یعنی، آیات و روایاتی که تصریح به اســتقلال مالکیت زوجه دارد، 

مقاومت کند و دیدگاه استقلال مالکیت زوجه صحیح تر به نظر می رسد.

2- 3. مبانی حق مالکیت خصوصی زن در حقوق ایران

2- 3- 1. مبانی استقلال مالکیت خصوصی زن در قانون اساسی

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال مالی زن و مالکیت خصوصی او به 

رسمیت شناخته شده و تضمین گردیده است. اصل20 قانون اساسی مقرر می دارد: »همه افراد 

ملت اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انســانی، سیاســی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند«. این اصل بیان می دارد که اولاً تمام افراد 

ملــت اعــم از مــرد و زن در مقام اعمــال قانون برابرند و ثانیاً تمام افــراد ملت از همه حقوق با 

رعایت موازین اســلامی برخوردارند که ازجمله این حقوق، حق مالکیت است. همان طورکه 

مــردان دارای حــق مالکیــت مســتقل در امــوال خــود هســتند و قانونگــذار از آنهــا حمایــت 

می کنــد، زنــان نیــز از این حق برخوردارنــد و مورد حمایت قانونگذار قــرار دارند  )طاهــری، 1395(. 

استقلال مالکیت زن از اصول 46 و 47 قانون اساسی نیز قابل استنباط است. اصل 46 

قانون اساســی مقرر می دارد: »هرکس مالک کســب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تو اند 

به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود، امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند«. به موجب این 

اصل، همه مردم اعم از زنان و مردان می توانند با ابزار تجارت به مالکیت خصوصی و تملک 

دارایی برســند و هیچ کس نمی تو اند مانع از این حق شــود. بنابراین، مردان نمی توانند برای 

رسیدن به مالکیت، مانع مالکیت زن شده یا آن را محدود سازند و از تصرف و ید وی خارج سازند. 

اصل 47 قانون اساســی نیز مقرر می دارد: »مالکیت شــخصی که از راه مشــروع باشــد، محترم 

اســت. ضوابط آن را قانون معین می کند«. اصول 46 و 47 قانون اساســی برگرفته از اصل تسلیط 
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هســتند که مطابق آن، هرکســی حق دارد هر نوع تصرفی را که اراده می کند در اموال خویش 

داشــته باشــد و کســی نمی تو انــد مانــع از این حــق گــردد  )فهیمــی، 1385( و تا زمانی کــه تصرفات 

کم اســت و بــرای تصرف  شــخص، مضــر و آســیب زننده به دیگری نباشــد قاعده تســلیط، حا

صاحب مال محدودیتی نیست  )طاهری، 1395(. باتوجه به اصول ذکر شده می توان دریافت که 

قانون اساسی ایران مسئله استقلال مالکیت زنان را به رسمیت شناخته و آن را حقی اساسی 

برای ایشان می داند و مورد حمایت قرار داده است.

2- 3- 2. مبانی استقلال مالکیت خصوصی زن در قوانین عادی

ازجملــه خصوصیــات مالکیــت، مطلــق بــودن آن اســت به ایــن بیان کــه مالــک می تو اند هر 

نــوع تصــرف مالکانــه ای را در مــال خــود انجــام دهــد بــدون آنکــه حــدود تصــرف وی- جــز 

محدودیت هایــی کــه قانون برای او مقــرر کرده - محدود باشــد.  )باریکلــو، 1399( قانون مدنی در 

ماده 30 به این خصوصیت تصریح کرده، مقرر می دارد: »هر مالکی نســبت به مایَملک خود حق 

همه گونــه تصــرف و انتفــاع دارد مگر در مواردی که قانون اســتثناء کرده باشــد«. مطابق ظاهر ماده، 

عبارت »هر مالکی« عام است و شامل زن و مرد می شود. بنابراین، هر مالکی اعم از زن یا مرد 

 .)1390 ، می تو اند باتوجه به استثنائات قانونی در اموال خود هر نوع تصرفی را انجام دهد )مسرور

مــاده 1118 قانــون مدنــی نیــز درمــورد تصرفات زن مقــرر مــی دارد: »زن مســتقلاً می تو اند در 

دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد، بکند«. صراحت این ماده بیانگر آن اســت که زن مختار اســت 

در اموال خود بدون دخالت دیگران و نیاز به اخذ و اجازه از ایشان، اقدام به عمل حقوقی دلخواه )اعم 

از مادی یا معنوی( نموده و تصرفاتش را صورت دهد. بنابراین، برخلاف اینکه زوج مســئولیت ریاســت 

بر خانواده را عهده دار است، این موضوع سبب نمی شود که با تمسک به این ابزار، زوجه را از تصرف در 

اموالش منع یا محدود نماید یا خود بدون رضایت زوجه متصرف در اموالش گردد  )صفائی  و امامی ، 1393(. 

 در ماده30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 این گونه مقرر شده است: »در مواردی 

ج متعارف زندگی مشــترک  کــه زوجــه در دادگاه ثابــت کند به امــر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخار

کــه برعهــده زوج اســت هزینه کرده و زوج نتو انــد قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تو انــد معادل آن را از 

وی دریافــت نمایــد«. بنابرایــن، قانــون ایران نیــز هر کــدام از زن و مرد را مســتقل در تصرف در 

اموالشــان معرفی نموده و این حق اســتقلال را برای ایشــان به رسمت شناخته و مورد تأیید 
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و حمایت قرار داده اســت و هیچ کدام از زن یا مرد نمی توانند نســبت به اموال یکدیگر بدون 

اذن و اجازه طرف مقابل، تصرف نمایند.

3. بحث و نتیجه گیری

بررسی ادلّه و عمومات نشان می دهد که اصل استقلال مالکیت زن از اموری است که شک 

و تردیدی در آن نیست و عموماتی مانند الناس مسلّطون علی اموالهم دلالت بر این مسئله 

دارند. یکی از دلایلی که می توان بر صحت این نظریه اقامه نمود این است که سیره و روش 

عقلاء و خردمندان عالم از آن حیث که خردمند هستند، این است که هر کس برای تحصیل 

مالــی اقــدام بــه کســب و کار و تجارت کند یا اشــتغال به امری داشــته باشــد، در تملک مالی 

کــه از ایــن راه به دســت می آورد، آزاد اســت و ســلطنت مطلــق دارد، خواه شــخص مزبور مرد 

باشــد یا زن.  زنان همانند مردان می توانند صاحب حســاب بانکی، صاحب سهام شرکت ها، 

باشــگاه ها و کارخانجــات و نظایــر آنها باشــند و هیچ محکمــه و قانونی نمی تو اند ایشــان را از 

ایــن حق منــع نماید. بنابراین عقلای عالــم، زنان را همانند مردان دارای اســتقلال کامل در 

تصرفات در اموال خود می دانند و می توانند سایرین را از تصرف در اموال خود منع نمایند. 

نسبت به نظریه منتخب باید افزود؛ آنچه با دلالت آیات و روایات سازگارتر به نظر می رسد 

این است که نسبت به اموال زن، چه اموالی که به نحو مالکیت ذاتی تملک می نماید، مانند 

اشــتغال بــه تجــارت یــا حرفه ای به صــورت اختیــاری و چه اموالــی که به صــورت تبعی تملک 

می نمایــد و چــه اموالــی کــه به صورت حمایتــی دارا می شــود مانند مهریه یا نفقــه، اصل حق 

مالکیت زن و استقلال وی در مالکیت و تصرف در این اموال پذیرفته شده است، اما نسبت 

به گستره این تصرفات و اعمال اراده باید قائل به چارچوب و نظام معین و مشخصی شد.

، قــول به اختیار مطلق زن و گســتره بدون محدودیــت در تصرف اموال،  بــه عبــارت دیگر

موجــب ایجــاد چالش هایــی می شــود که لــزوم ایجــاد قلمرویی نظام منــد در تصرفــات زن را 

ایجــاب می نمایــد. از ســویی مطابق قاعده الناس مســلطون علی اموالهم و ســایر عمومات، 

همچنیــن مــاده 1118 قانون مدنی اصل 21، 46 و 47 قانون اساســی، زن حق هرگونه تصرف 

، آیــات و روایات فراوان  در امــوال خــود را داشــته و می تو اند اعمال اراده نماید. ازســوی دیگر
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حکایت از وجوب  اطاعت زن از شوهر در امور زندگی مشترک را دارد )ر.ک.، حرعاملی، 1372، 80/23؛ 

گــر گســتره تصرفــات زوجه مطلق باشــد و وی مجاز بــه هرگونه تصرفی در  طوســی، 1365، 7 /462(. ا

امــوال شــخصی خود شــود، در مــواردی این نــوع از تصرفــات در تضاد با حق ریاســت مرد بر 

گر قرار  نظام خانواده بوده و موجب ایجاد یا تشــدید اختلافات زوجین می شــود. برای مثال ا

باشد زوجه با تکیه بر استقلال خود در تصرف، اراده سفر ماهیانه یا هفتگی به خارج از کشور 

نماید یا بخواهد مســکنی مســتقل برای خود خریداری نماید که هفته ای چند شب در آنجا 

ســکونت کند و شــوهر رضایت به این امور نداشته باشد، این مسئله با روایاتی که دستور به 

لــزوم اطاعــت زن از شــوهر می دهــد در تزاحم اســت و باید بین این دودســته از روایت اهم و 

مهم را مورد توجه قرار داد، سپس حکم شود. 

کید بر استقلال مالکیت  آنچه با جمع روایات مزبور ســازگارتر می باشــد این اســت که با تأ

زوجــه، تصرفــات وی نظام منــد شــود به گونه ای کــه با نظام خانــواده و لزوم اطاعت از شــوهر 

در تزاحــم نباشــد تــا هم حق تصــرف مالکانه  زوجــه در اموالش حفظ و هم لــزوم اطاعت زن 

از شــوهر رعایت شــود. در تأیید این نگرش می توان به ماده 1105 قانون مدنی اشــاره کرد که 

حق ریاست و مدیریت در خانواده را به مرد داده است که یکی از آثار آن ملزم بودن زوجه به 

تمکین اعم از خاص و عام اســت. به علاوه، ماده 1103 قانون مدنی نیز زن و شــوهر را مکلف 

به حســن معاشــرت می کند. مطابق ماده مزبور زن در قبال شوهر باید به وظایف خود عمل 

کند و عمل به وظایف باید در راستای حفظ حسن معاشرت و نظام خانواده برابر ماده 1104 

قانــون مدنی باشــد همچنان کــه ماده 1117 قانون مدنی مســئله مصالــح خانوادگی و حفظ 

حیثیــت آن را در مــورد مســئله اشــتغال زن مدنظــر قرار می دهــد. از جمع مــواد فوق چنین 

نتیجه می شود که برخلاف آزادی زن در اداره امور مالی خود، این استقلال تا جایی است که 

به حیثیت و مصالح اساسی و ریشه ای نظام خانواده آسیب وارد نکند و زن را از ادای وظایف 

زوجیت و حسن معاشرت با زوج باز ندارد.

نتایــج بررســی ها در مســئله پژوهــش حاضــر یعنی حق اســتقلال مالکیت خصــوص زن، 

این اســت که در اصل اســتقلال مالکیت زن شک و تردیدی نیست و عموماتی مانند الناس 

مسلّطون علی اموالهم دلالت بر این مسئله دارند. علاوه برآن، دلایل دیگری بر اثبات دیدگاه 
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اســتقلال مالکیــت زن وجــود دارد، ازجملــه ســیره و روش عقــلاء و خردمنــدان عالــم. به این 

بیــان کــه هرکــس برای تحصیل مالــی اقدام به کســب و کار و تجارت کند یا اشــتغال به امری 

داشته باشد، در تملک مالی که از این راه به دست می آورد آزاد است و سلطنت مطلق دارد، 

خــواه شــخص مزبــور مرد باشــد یا زن، اما ازســوی دیگر آیــات و روایات فــراوان و لزوم اطاعت 

زن از شــوهر موجب می شــود در مرحله عمل، با روایات تصرفات ناشــی از اســتقلال مالکیت 

کید بر اســتقلال  زن تزاحم کند. آنچه با جمع روایات مزبور ســازگارتر اســت این اســت که با تأ

مالکیــت زوجــه، مالکیــت وی بعد از ازدواج نظام مند شــود، به گونه ای که بــا نظام خانواده و 

لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد تا هم مالکیت زوجه حفظ شود و هم لزوم اطاعت زن 

از شوهر رعایت گردد. بنابراین، شایسته است قانونگذار دراین مورد ماده ای با این مضمون 

مقرر نماید: »اصل استقلال مالکیت زن، بعد از ازدواج تا جایی است که با نظام خانواده و لزوم اطاعت 

زن از زوج و غبطه و مصلحت خانواده در تزاحم نباشد«. تبصره: »در استقلال مالکیت زن باید غبطه و 

مصلحت خانواده لحاظ شود، در غیر این صورت این مالکیت محدود خواهد شد«.
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